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 2كليله و دمنههاي عرفاني در نمود گزاره

  1منيره فرضي شوب

 دانشگاه گلستان ،زبان و ادبیات فارسی استادیار

 چكيده:
غالا   ۀنگارش آثاري باا زميناي ياا  ا   يكي از پربارترين دوران در زمينۀ ا هفت در تاريخ ادب فارسيقرن پنج ت

ف فارساي ياا هماان ن ار ن و متكلّامازيّ يعني قرن ششم نيز سارآغاز پياياين ن ار ،همين دوران ۀعرفاني است. ميان

كاي  اينكتايرسامي باي داود ترفات.  ،  اور كليلي و دمنيمنشي و با نگارش  نصرالله فعّاليّت مصنوع است كي با

در تراياي در ايان دوره و باا عرفان ۀبي رواج روحي توجّيسازد اين است كي با ذهن دواننيه را بي دود معطوف مي

در حقيقات بياانگر  امّاا ؛شودميهرچني از زبان حيوانا  بيان  - كليلي و دمنيهاي نظر ترفتن اين مطل  كي داستان

آياا  - ي مختلف زنيتي سياسي و اجتمااعي اساتهاي آدميان در رويارويي با عر يهانها و واكناعمال، كنن

 شايه اسات  متاأثّرمقاتقيم از آن  ي عرفاني بركنار مانيه و يا باي  اور  مقاتقيم ياا غيارهاانييشي تأثيراز  كاملاً

وع نظام عرفااني و بي دليل معا ار باودن ايان نويقانيه باا دوران شار آن است كي ةدهنينشاناين پژوهن  حا ل

 افكار عارفاني و ديني بركنار نمانيه و باي دصاو  تأثيرنظم و ن ر  وفياني، اثر داستاني وي از  ادبيّا آشنايي او با 

هااي مختلاف بهاناي جاي كليلي بيدر جايبوده و  وي تفكّرغال  بر  انييشۀ ،آدر تمايل بي نفي دنيا و تراين بي 

 مجال ظهور و بروز يافتي است.
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 :مهمقدّ

 زي ااي ومتناي باا سا ث ن ار جيياي  عيارتمامكامل و  ۀمنشي از سويي بي عنوان نمون نصرالله كليلي و دمنۀ

قهرمانااني  فارسي با غل اۀ مقتقلّبا محتواي تعليمي و از سويي ديگر بي عنوان نخقتين اثر  مزيّنمصنوع و 

باوده و از  توجاّيفارسي مورد  ادبيّا شود، در تم يلي شنادتي مي حيوانا  كي امروزه با نام افقانۀ از جنس

پررنا  و نيرومناي موجا  شايه  رار ترفتي است. شايي هماين دو جن اۀا  مورد بررسي قاين جن ي بي كرّ

 لايلاباير بگيرد و تاه نادييه بماني. يكي از اين وجوه كاي در است كي زواياي ديگر اين اثر در سايي قرا

وجاي ديناي و عرفااني  ،تاه بي  ور  پوشييه و تاه باي وواوب بايان پردادتاي شايه اسات مؤلّفتفتار 

باي  اماّا ،پردادتاي اسات «سانقاكريت - هنايي» ۀي نگارش كتاابي برترفتاي از ريشاب هرچنياست. منشي، 

كاي در زماان وي  - هاي عرفاانياي مقلمان و مردمي با تمايلا  و تراينكي در جامعي يمقلمانعنوان 

آن بركناار باشاي. جايا از ماواردي  تأثيرا توانقتي است از نمي ،زيقتيمي – روزافزوني داشتي استرشي 

 هااآنجاا از ياا احادياث، اساتناد نماوده و جاا باي  كي نويقنيه بي  ور  مقتقيم بي بردي آياا  قرآناي

هاي عرفاني و ديني باي  اور  مضامر در دالال كي انييشي وجود داردمواردي هم  ،رده استاستفاده ك

نمايي. باا رخ مي هاي فرعيهاي ا لي كتاب و يا حكايتهاي داستانشخصيّتتفتارهاي دود نويقنيه، 

ن اوج كاي ايان دوران، زماانتحرير درآميه اسات و نظار باي اي اين اثر در قرن ششم بي رشتۀ اينكيبي  توجيّ

 باوده الحقیقۀۀ حديقۀهاي ن ر و نيز اثر منظوم بي كتاب هاآنهاي عرفاني و ورود شكوفايي انييشيرونق و 

نمانايه اسات و در بقاياري از  بركنااراين جريان دروشان فكاري  تأثيرع نصرالله منشي نيز از ، بالطّ است

 ةدهناينشاانداود ايان امار سات كاي در  نموده اسنايي م ا حييقۀيز بي آوردن شواهي شعري از موارد ن

را كاي برداي از  تأثيرهاي اين عرفاني دوران دود بوده است؛ نشاني - تعليمي آشنايي وي با متون برجقتۀ

 بينيم.ن ر مصنوع مي ةدر اين اثر برتزيي ،ريشي در عقايي اسلامي مقلمانان دارد هاآن

 :پيشينة پژوهش

آثار تحقيقي تونااتوني در ارت ااب باا ايان  تاكنونه است بر اساس جقتجوهايي كي نگارنيه  ور  داد

هااي مضاامين كليلاي لي راليزم و مشابهتتوان بي كتاب قير بي انجام رسييه است. از آن جملي مياثر تران
كليلاي و هااي مضاامين كنقارواتيزم و مشاابهت»تأليف دييجي اطمينان و مقالۀ  نامي با آنو دمني و مرزبان

كليلاي و هاي متعيدّي نيز در زميناۀ كتااب نامياز همان نويقنيه اشاره كرد. پايان« با آن ناميمرزبانو  دمني

اباراهيم جعفاري « از رهگذر تم يالكليلي و دمني »توان بي عنوان نموني از بي چاپ رسييه است كي ميدمني 
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و  مقايمّعلاوي ماّيمحرواا فالاب و دكتار « دمنايكليلاي و بررسي نكا  بلاغي »طال ي،  اليو دكتر ح ي 

يان اياوري و دكتار دقاروان ناام محمّي ييقي « ناميمرزبانبا  كليلي و دمنيهاي بررسي و مقايقي داستان»

را ماورد بررساي قارار  كليلي و دمنايكي از دييتاه عرفاني و بروز مفاهيم  وفياني،  ايبرد. امّا اثر پژوهشي

هااي داساتاني و ادباي ايان اثار ماورد توجاّي ادباا و يافات نشايه اسات و معماولاً بيشاتر جن اي ،داده باشي

هاايي از ماتن ايان كتااب كاي حااوي بوده است. در اين مقالي سعي بار آن اسات تاا ققامتگران پژوهش

هااي راياج مضاامين يبنيو بر اساس دستيشود استخراج  ،هاي عرفاني و تاه ديني استمضامين و آموزه

بنايي و در دو بخان كلاّي مضاامين و تققايم ،ترفتاي اساتها  ن ار عرفااني  اور  مّعرفاني كي در ا

هاي زير قابال ها در قال  بخناين مفاهيم و آموزه ترينبرجقتيبر اين اساس،  ؛حكايا  جاي داده شود

 بررسي است:

 :عرفاني مضامين. 2

يي هااهااي دنياوي از آماوزها  اين جهاني و هوشاياري در ترياز از وسوسايطل ي، نفي دنيا و لذّآدر 
مقلمانان و نيز احاديث و اقوال بزرتان دارد. اين طرز نگااه باي  مقيسّاست كي ريشي در تعليما  كتاب 
اعتايال داارج شايه و رنا   ةهاي  اوفياني تاا حايود زياادي از داياردنيا، پس از ورود بي عالمِ انييشي

قاا  آن دنياا و تماام متعلّكلاّي بودايي و مقيحي بي دود ترفتي و بي تار  جوييِ تتري و ره انيّافراطي
تاري ايان افراطاي مقلكان منجر شيه است. نمونۀدر زنيتي و نيز آثار تعياد زيادي از  وفيان و عارف
نقل است كي چهل ساال در بصاره باود كاي درماا »در امقا  مالث دينار بر نفس دوين مشهود است: 

كاساتي نشاي و شاكم شاما كاي هار  اي اهل بصره! شكم من هيچ"نخورد. آنگي كي درما برسييي. تفتي: 

نفس او پيياي آماي. چون چهل سال تمام بگذشت آرزوي درما در  "هيچ زياد  نشي. ،روز درما دورد
-41: 1941 ،عطاّار) «ا ش ي هاتفي آواز داد كي درماا بخاور و نفاس را از بناي بيارون آر.كرد تاو منع مي
داواهم تاا بيماار ماي» تماعي دين اسالام نايارد:فضيل، كي هيچ تناس ي با نگاه اج تريزيمردميا در  (47

( اين نوع نگااه، 21)همان:  «شوم تا بي نماز جماعت ن ايي رفت و نزد دلق ن ايي رفت و دلق را ن ايي ديي.
تاوان آن را در چناي شود كي ميمي دييه كليليافراطي و دواه در نوع معتيل آن بي وفور در  ۀدواه از جن 

 قرار داد: عنوان زير مورد بررسي

 :دنيا بر آخرت ترجيح .2-2

منايي از ناچاار از زنايتي در دنياا و بهاره ،ي وجاود اوساتانقان بي دليل دارا بودن جقم كي وجاي ماادّ

 «تُحاِزوََ ِاِا اَنسُكاَغَ ااَدا ... ... فتََزوَّدوا فيِ الدّنيا ماا» فرمايني:ع( مي) عليحضر   .امكانا  آن است



 1991 ، پاييز4فصلنامۀ ادبيّا  داستاني، سال اولّ، شمارة / 111
 

هااي  اوفيان باراي ترياز از دنياا از دياي آناان پنهاان  ل، در كنار تمام تلاشاين ا (159: ال لاغي نهج)

 ؛بي اين ا ال، اشااره شايه اسات ،پردازدهاي آنان ميهايي كي بي تشريح انييشينمانيه است و در كتاب

پاس چاون قاير كفايات باراي »... تاردد: ماي قائلبراي بهره ترفتن از مال دنيا شرايطي  ،غزالي كيچنان

و  (151: 1، ج 1911)غزالاي،  «دنياا ن اود ۀبودَ، عين ع اد  باودَ و از فواياي ديناي باود و از جملا ع اد 

 تويي:منيي از دنيا چنين ميسنايي در دصو  ناتزير بودن انقان از بهره

 همچاااو قرعاااي باااراي فاااالن دار

 ترچاااي كاااژدم ز ناااين بگزاياااي

 مار اترچي باي دا ايت بيدوسات
 

 .تاااي بينااايازش و تهاااي باااردار.. 

 دارويااي را هماات بااي كااار آياااي

 پاسااا ان دردااات  ااانيل اوسااات
 

 (971: 1919 ،سنايي) 

 ،انايي ارائاي دادهحلاّعاين حاال درنيفتاادن در دام آن راهنيااز و در  از اين رو براي استفاده از دنيا در حايّ

ق  نايي و تعلاّباياي پيوساتي در ذهان داود از پاي ،ماادّهاقلي از عالم ع حيّآدمي در كنار تمتّ اينكيم ني بر 

و بايان معتقاي  پين چشام داود داردي و برتري و رجحان عالم آدر  بر عالم سفلي را بيان بركنار باش

 باشي. اين مضمون در اثر منشي در جملاتي چني نشان داده شيه است:

م شامرد، تر كي هميشي طل  آدر  را بر دنياا مقايّو بي حال دردمني، آن لايق» باب تمهيي بزرجمهر: 
 ،ساعي بار آدار  كناي آنكايتر و نيز ت او از طل  دنيا قا رتر، او بي وقت مفارقت اني هر كي همّچي 

اين بخن، نااظر باي  (41-41: 1979منشي، نصرالله )« او را بي دست آيي... ،حيا  ابيمرادهاي دنيا بيابي و 

رْثِاِ ومََنْ كَاََ يرُيِدُ حرَْثَ الدُّنيَْا نُؤتِْاِ منِْهَا ومَاَا مَنْ كَاََ يرُيِدُ حرَْثَ الْآخرَِةِ نَزِدْ لَاُ فيِ حَ»: قرآني مفهوم آيۀ

 .شاودميكي از آيا  مرجع و من ع در متاون  اوفياني محقاوب است  (41/11) «خرَِةِ مِنْ نَِيٍِ اُ فيِ الآلَ

ي ادباي هااثيربخشي بيشتر بر ذهن مخاط ان از شيوهد بي آيا  قرآن و احاديث، براي تأوي علاوه بر استنا

 :بردميي بيياري سود و بلاغي مانني تش يي دنيا بي آب شور، برق، دواب و... و در مقابل تش يي آدر  ب

ث اا  دوام و بايباي روشانايي بارقهاي اين جهاني چون روشن تشت كي نعمت» ط ي : ۀباب برزوي 
 ةتاردد و چاون دمارتار ، بين دورده شود، تشنگي غالا هرچنيكي  آب شوراست و با اين همي مانني 

داواب لكان عاق ات باي هالا  كشاي و چاون  ،ست كي چشيين آن كام را دوش آيايا پرشهيِ مقموم
ف ساّ ي حا ال جاز تحقاّر و تأپاس از بيايار اماّا ؛شاث در اثنااي آن دل بگشااييدييه آيي، بي نيكوي
 (59: 1979 منشي،نصرالله ) «ن اشي.
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 ثباتي آن:نكوهش دنيا و بي .1-2-2

اي اسات كاي بار سارنگون م عاو  شاين آياي ،قرآن كي بر نكوهن دنياپرستان تأكيي دارد يكي از آيا 

 .(11/91) «مُجرْمِاُوََ نَاكِكاُو ءُوُوهاِهَِْ ْنِاْدَ ءَِ هاَِْوَلَوْ تاَرَ  ِِِِ ال... »دنياپرستان در قيامت دلالت دارد: 

 توجاّياز جملاي شااعران ماورد  سنايي نيز كي ترجمان افكار و عقايي عرفاي پين از دود باي زباان شاعر و

 سرايي:توني ميدر مذمت دنيا اين ،است كليليمنشي در نصرالله 

 ار دهاااايرا بااااي نااااحاااا  دنيااااا تاااا
 

 يدمااااار دهااااو را تاااامااااي نااااياده  
 

 (919: 1919، سنايي)

 ر او بگقاااااالا و مهاااااادل ز دنياااااا

 ساااتا چاااي فراغااات حااااليدنياااي ار
 

 ست و در دل سلا زآنكي بر جان سم 

 سااتا تاااليآتاان فخاار و ك اار و مح
 

 (441 )همان:

( 111: 1994 )فروزانفار،« الادُّنيا مزءْا ُ الآخاِرة» بي حييث ن وي: توجيّدر جايي نيز با نصرالله منشي  

اساازي عيشاي داوش در آن توان براي آبادان سادتن عاالم آدار  و مهيّدنيا را تنها از اين حيث كي مي

ايان »آميه است:  «الاسي و ابن آوي»كي در باب چنان ؛يداناعتنا مي دردور ،سراي جاودان از آن بهره برد

توان افكناي دنياي فري نيه سراسر عي  است. هنر همين دارد كي مزرعت آدر  است، در وي تخمي مي
 (911 :1979 منشي،نصرالله )« باشياتر ميكي ريع آن در عق ي مهنّ

و مال و دوستان اين جهاان، هايچ چياز اهل دنيا را از متاع » تويي:چنين مي «بوف و زاغ»در باب  يو 
عاقل بايي كاي نهمات در كقا  حطاام  و در ترداننيمگر كردار نيث كي براي آدر  ميّ ؛ملث نگردد
ل ابار تابقاتان و نزهات ت بر طل  دير باقي مقصور دارد و عمر و جااه تيتاي را بار محافاني ن نيد و همّ
 (117)همان:  «ث ا  و دوام شمرد.تلقتان، بي

ن مفااهيمي معناوي و ط ي  نيز در آغاز كتااب، متضامّ ۀبرزوي ۀاز سخنان عالماني و تاه عارفانبخشي  

ي اي از آن بي نكوهن و تحقير دنيا ادتصا  دارد و دل قتگي و شاره مردماان عاماّاني است كي پارهتفكرّم

ياي در حاييث كاي برزوداناي؛ چنانج باودن متااع دنياوي مايارو دون را در كق  دنيا دليلي روشن بر بي

و اتر در عاق ات كاار و هجار  ساوي تاور، فكار  شاافي واجا  داري، » تويي:نفس با دويشتن مي
تر س  ي تر  دنيا را مشاركت اين مشتي دون عاجز اسات حر  و شره اين عالم فاني بي سر آيي و قوي

 (.45)همان: « اني.كي بيان م رور تشتي
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 :كشتشبيه دنيا به عروس شوي .9-2-2

تش يي دنيا باي پيرعروساي  ،آن ز مضامين رايج ديني و عرفاني در تق يح و مردود شمردن دنيا و ح ّيكي ا

آراياي و چاون آناان را اساير كار است كي بي ياري جادو دود را در چشم و دل ماردم مايزشت و فري 

هاي باود. ايان كاري تا پايان دنيا برقرار دواريزد و اين سير فري فري  دوين سادت، دون آنان را مي

در روز قيامت، دنيا بي  اور  پيرزناي آراساتي، باا » فرمايي:مضمون برترفتي از حيي ي ن وي است كي مي

تردد. پاس مگر اينكي دچار نفر  مي ،بينيكقي او را نمي .شودچشماني آبي و دنياني نمايان آورده مي

تويني از شانادتن او باي دايا مي  ناسييششود آيا اين را ميتردد و بي آنان تفتي ميبر دلايق عروي مي

 «كشاتيي.فرودتياي و يكاييگر را مياين دنيايي است كاي باا آن باي هام فخار ميتويني: ميبريم، پناه مي

( 197: )هماان «مااءو .و ن هااءو َمِ رُهحَأها نّإحذْءَوا الدّنيا فاِ»فرمايي: مي و ؛(127: 1994 )فروزانفر،

 ساعاد  كيميااي ،(119، 144: 1911، ي)مكاّ القلاوب قو ، (911: 4ج ، 1951 )ط ري، تفقير ط ري در

 ( نيز بي اين مضمون اشاره شيه است.451: 1951 )همان، يناليّ ماحياء علو، (71: 1911 )غزالي،

كياي بار دطرنااكي و در نصرالله منشي بي دور نمانايه اسات و در تأاين مضمون تش يهي از نگاه دقيق  

ي از زبان يكا «شاهزاده و ياران»در باب  كليليهاي دنيا از زبان قهرمانان حكايتانگيزي عين حال وسوسي

ي دنيا بشانادتم و بيانقاتم كاي ايان عاروس زال، بقايار شااهان وفاين بيچو» تويي:چنين مي اندرباري از
 در كقااي باا داود تفااتم: اي ابلاي، تاو دل  ،جاوان را داورد و بقااي عاشاقان سارانياز را از پاااي درآورد

سات. دويشاتن را دريااب كاي دشاه كامگار و شهريار ج اّار نهااده اهزار پا بنيي كي دست رد بر سينۀيم
 (411: 1979، منشينصرالله ) «وقت تن  است و عمر، كوتاه و راه دراز در پين.

دويشاتن را در ل ااس عروساان باي جهانياان » توياي:رسم دنيا ماي دربارة« قرد و سلحفاه»در باب  يو 
 دهاي. آرايان ظااهر را مايد غارور ه بار دل و جاان هار ياث عار  مايو زينت و زياور مماوّ نماييمي

شره و فري  حريصان كرده تا همگان در دام آفات او  ۀا ل را مايدردان تردانييه است و نماين بيبي
 (199)همان:  «.شوني. از د  ت باطن و مكر دلقتن غافلافتني و اسير مراد و هواي او ميمي

 :تشبيه دنيا به غذاي سگان .4-2-2

وي در برداشتي ديگر از مضمون حيي ي ن وي كي دنيا را مردار و دنياطل ان را سگان پرداشاجوي بار سار 

 القلاوب قاو ف مؤلاّهمچون ، (111: 1994)فروزانفر، «. الدُّنيا جيِسَ ٌ طلَُّاُِها كِلابٌ» دواني:اين مردار مي

: 1، ج 1911 )مكاّي، كنيبيني و تو يف مي  مينيا را بي همين هيأابليس و د ،ايمكاشفي دركي او نيز  –
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تيزكارده ز آن دسات برداشات و باي ساگان دناياندواناي كاي باياي لا  تاور ادنيا را ميراثي مي - (144

و دردمني بيين معاني التفا  ننمايي و دل در طل  جااه فااني ن نايد و روي باي كقا  ديار » واتذاشت:

هم بر لا  تاور ب اياي  ،اتر از مال چيزي بي دست آيي و ه و عمر دنيا ناپاييار استزيرا كي جا ؛باقي آرد
 (1999: 1979منشي، نصرالله ) «.ميرا  حلال استي افتني كي تيزكرده در وانتذاشت تا سگان دني

 :مضامين اخلاقي .1-2

ي اسات و نظاري هااي تم يلاهااي افقاانيدوب و باي از جملاي ويژتاي بي مضامين ادلاقي و مقولۀ توجيّ

ت تم يلاي باي علاّ افقاانۀ»كناي: را آشاكارتر ماي واقعياّتهاا ايان ديگربار باي تعرياف ايان دسات افقااني

 تم يلااي آن داراي دو سااطح اسات: سااطحي حقيقااي و ساطحي مجااازي. در سااطح حقيقااي،  دصو ايّت

 شخصايّتياا دصالت و ساير   قصيّ مايۀشود و در سطح مجازي درونموووعي نقل مي اي دربارةقصيّ

حيواناا   هااآناشاره بي موووع ديگري دارد. سطح حقيقي، اغل  با حيوانا  سر و كار دارد و در  قصيّ

اي از رفتاار و كاردار انقاان را تويني و سطح مجازي، هميشي جن ايكنني و سخن ميچون انقان رفتار مي

هااي شارير شخصايّتپقنيييه يا ممتاز و  دصو يّا قهرمانان بي  ور  حيواناتي با  م لاً ؛دهينشان مي

توان از اين ا ل غافال باود نمي امّا (24: 1991 )مير ادقي،« شوني.ناپقني و نكوهييه ظاهر مي با  فاتي

توانقتي اسات نمي - آييبرميمي و متن اثر كي از مقيّ تونيآن - معتقي يمنشي بي عنوان مقلماننصرالله كي 

، بركناار باشاي ،انايهاا تفتايبااب فضاايل و رذايال ادلاقاي ساخن آيا  قرآن و احادي ي كي در تأثيراز 

 از ايان جملاي اسات آيايهاي مختلف ايان اثار باي چشام مايهاي اين الگوپذيري در بخننمونيچنانكي 

 و هايچ علام، چاون تايبيرِ» :«دوساتي ك اوتر و زاغ و ماوش و باداي و آهاو»باب  سخنان موش بي زاغ در
ي و هايچ داوي، چاون داوشچاون بااز باودن از كقا  حارام و هايچ حقا  ،راست و هيچ پرهيزتاري

 (172 :1979نصرالله منشي، )« .چون قناعت نيقت ،توانگري

 كااي بااي  ااور  واامني و نااي چناايان مقااتقيم، از زبااان را  كليلاايمضااامين ادلاقااي مطاارب در  عمااية

 د:توان در قال  چني عنوان زير جاي دامي هاي داستان بيان شيه است،شخصيّت

 :ترك دنيا - تقوي .2-1-2

  ساخن تنتاره پنچاي هاايداساتان آوريجماع باراي داود هاايانگيازه از كتاب آغاز در كي آنجا نويقنيه

كاي را داني و بي جاا نهاادن اثاري بنيي بي ا ل تذرا بودن دنيا و فناپذيري آن ميتقوي را پاي ،توييمي

  سا   بقااي انقاان و ذكار نيكاوي او ،يگاران باشايسود و ع ار  د س از درتذشتن انقان از دنيا، مايۀپ
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ياا دنيااي ياا دُنيااي »طلاقاي كاردن دنياا: ي بي حييث مشهور حضر  علي در باب سي. وي با تأسّشمردمي

حاجاَا لاي فياكيَ  ايَاريي لا يك هيَهاا َ  ااُرّحاََ حيناُ تِ؟ امَْ اِليَّ تَشَوَّقتِ؟ لاضِي تعَرََّأ اِليكِ ْنَيّي 

قاي ساادتن را راه نجاا  از ت عاا  رها نمودن و مطلّ ،(1119: نهج ال لاغي) «فيها...  ءجَعَْ ثا  لاطلََّقتكَ ثَلا

و يكي از ثمرا  تقوي آن است كاي از حقار  » تويي:ط ي  مي ۀدواني و در باب برزويي ميعالم مادّ

لي مّنعايم تذرنايه تاأي اين جهاان فااني و قي در كارهافنا و زوال دنيا، فارغ توان زيقت و هرتاه كي متّ
آزاري و پيراساتن راه عق اي مقصاور شاود و ت بر كمآيني مقابح آن را بي نظر بصير  ب يني و همّكني، هر

 :1979منشاي، نصارالله ) «.بي قضا، روا دهي تا غم كي دورد و دنيا را طلاق دهاي تاا از ت عاا  آن برهاي

51) 

ياباي و يكاي از وجاوه انعكااس مفهاوم ي مايبيشاتر بينيم كي مفهوم تقوي تقاترةيگر ميدر جايي د 

متارادف اسات  اقيت دياوني اسات كايتلاش براي كق  روزي در كنار اعتماد بي رزّ تقوي در زنيتي،

تقوي اسات و  تر ادلاق مردان،و پقنيييه» در تمهيي بزرجمهر چنين آميه است:  حيح؛ توكّلبا مفهوم 
اسمي و مقاعي  روزتاار نومياي  مت آفرييتار عزّهرچني در هيچ حال از رح كق  مال از وجي حلال؛

تذاشتن از درد و راي راست دور افتاي كاي اماياد كردن و كوشن فروكليّ بر آن اعتماد  امّا ؛نشايي بود
و جهاي لازم   ، جايّقايم باشاي و در مكاساتر كي در كارها ثاباتديرا  و اققام سعادا ، بيو نزديث

 (41: )همان «.شمرد

 :ذیري قضاي الهيتغييرناپ .1-1-2

ا ال  ۀ نويقانيةباي وسايل تفكرّاز باور محتوم بودن سرنوشت انقان و جهان نزد هنيوان و ورود اين طرز 

تواني انقان در ت يير چيازي كاي از آن باي ناام قضاا و كي بگذريم، اعتقاد بي نادر اين اثر  پنچي تنترههنيي 

 ۀريشاي و ساابق .قنيه ساخت بايان معتقاي اساتاز جملي موووعاتي است كي نوي ،شودتقيير نام برده مي

 هرچناي) تارددچون و چراي داالق باازميديني و اعتقاد بي قير  مطلق و بيي نيز بي تعاليم اين طرز تلقّ

ين باودن وي در آفارقرآن كي بر لزوم كق  و تالاش انقاان و نقان متعيدّكي احاديث مختلف و آيا  

تااهي هماين  اماّاساازد( و اعتقاد را تعييل ماي تلقّياين طرز كيي دارد، مطلق بودن سرنوشت نهايي او تأ

اب قاير  و طل اي حاكماان و ارباتيرد كي موج  ستم و جاهتوجيهاتي نادرست قرار مي ۀمايامر، دست

هاا بي ا الت هنيي اين متن و كاسات توجيّشود. با و وعيف مردم مي توسّطم انفعال و جورپذيري ط قۀ

ا  منفاي تاأثيرو  سوءبرداشاتتوان باي مي ،وران در جامعي هني وجود داشتي استو ط قاتي كي از همان د
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در دصاو  ت ييرناپاذيري قضااي الهاي در بااب  كليلي و دمناي ةدر جامعي پي برد. نويقني تفكرّاين نوع 

ا هاو جاَََّّ القلَاََُ ِمِا"آنچي در سابق تقيير رفتي اسات » تويي:از زبان دمني بي كليلي چنين مي« شير و تاو»

 (111)همان:  « . كيقت كي با قضاي آسماني مقاومت يارد پيوست"كائنٌ الي يَومِ الد ين

اد و ، مرد درباري پس از بيان حكايت درياين دو طاوطي از دسات  ايّ«شاهزاده و ياران او»در باب  

ت شود طوطيان وي را بي سوي تنجي در زير دردات رهنماون شاوني، علاّآزاد سادتن آنان كي س   مي

بخشي از پاسخ طوطياان اعتقااد باي  ؛پرسيترفتاري طوطيان و نييين دام و ديين تنج در زير زمين را مي

كاي از عاقال  تشت بي حيلت آن را دفع نتوان كاردچون قضا نازل » همين ت ييرناپذيري قضاي حق است:
ايان  ال تاّي( 411 هماان:) «نفاذ حكام در وامن آن حا ال آياي. بصير  بربايي و از غافل، بصر بقتاني تا

است كي مولاناا نياز در  (11: 1927 )فروزانفر،« ِِا حاَ القَضا ضاق السضاو» مضمون يادآور م ل معروف:

 ابياتي بي زي ايي بي آن اشاره نموده است:

 چون قضا آيي شود تن  اين جهان
اق الفَضااا  تفات اذِا جاااءَ القَضااا وااَ

 شااود وقاات قَضاااچشاام بقااتي مااي
 

 رناااج دهاااان از قضاااا حَلاااوا شاااود 
 تحُجاَا ُ الابَصااارُ اذِ جاااءَ القَضاااء
 تااا ن ينااي چشاام، كحاال چشاام را

 

 (915: 1927 ،مولوي)

ساعي در فاريفتن تااو و  ،كناياي كاي علياي تااو طراحاي ماي، دمناي در دسيقاي«شير و تاو»در باب  
الهاي رفتاي  ت ييرناپاذيري آنچاي در تقايير ةدارد و تاو باا تمقاث باي عقياي ترسانين او از نيت سوء شير

و تان باي قضاايي كاي از ديايتاه وي محتاوم  داردماياست، دست از هرتوني كوششي براي نجا  دود 

تقيير ازلاي  امّا ؛من چي مانم بي  ح ت شير  من او را طعمي و او در من طامع» تويي:دهي و ميمي ،است
 (115: 1979 منشي،نصرالله ) «.حر  و اوميي مرا در اين ورطي افگني و غل ۀ

 :قناعت و نكوهش طمع .9-1-2

تااو پاس از  ،«شاير و تااو»طل اي اسات. در بااب هاا و دوري از زيااد مضمون ديگر، قناعت بي داشاتي

يابي، عايم قناعات داوين باي زنايتي لاع ميآتاهي يافتن از اتهاماتي كي از جان  دمني نق ت بي آن اطّ
 شاير  را دليال ترفتااري داود در مخمصاۀ ير(ساده در جنگل و تمناي نزديكي و مجالقت با سالطان )شا

هر كي از دنياا باي كفااف، قاانع ن اشاي و در طلا  فضاول » تشايي:داني و زبان بي نكوهن دوين ميمي
شاكوفي راواي نگاردد و  و دردتان س ز پار رياحين پرچون مگس است كي بي مرغزارهاي دوش  ،ايقتي

 (115: )همان «.توش پيل كشتي شودبر آبي نشيني كي از توش پيل مقت دود تا بي يث حركت 
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 :صبر بر طاعت .4-1-2

در عرفان، م حث   ر و بردباري است. آراساتي باودن باي ايان  افت در طاي  مهم بقياريكي از م احث 

 كنناي. نكتاۀمقاما  عرفاني ياد ماي طريق معرفت از چنان جايگاهي بردوردار است كي از آن در رديف

بي معناي ايقتادتي در برابار مشاكلا  و  ر عموم كي   ر را  رفاًصوّت بردلافاين است كي  توجيّقابل 

تيارد كاي يكاي از بر ميهاي مختلفي را درجن ي ،برني، اين مفهوم در عرفانناملايما  زنيتي بي كار مي

ور ع ادي و بي جا آوردن شارايط انقيااد و بنايتي  احيح در هاي انجام امن   ر در مقابل سختيانواع آ

نياز باي  ،هاي نفس و استقامت بر آنمخالفت با دواستي ردتار است. نيل بي اين  فت، افزون برمقابل پرو

هاا و دور نمانيه و باا پاين چشام آوردن لاذ  مؤلّفنيز از ديي  رمشكي ايي بقيار دارد. اين ا بردباري و

 «ط يا  ياۀبرزو»هااي تاذراي دنيااي فااني در بااب تل مشاقّهاي مانيتار ادروي در ق ال تحماّدوشي

ت طاعات در جنا  نجاا  آدار ، وزناي نياارد و چاون از مشقّ» سازد:مخاط  را ترغي  مي چنيناين
آيني تلخي اني  كي شيريني بقيار ثمار  دهاي، باشي و هردامت عاق ت، ابرام نميا  دنيا با چنيان ولذّ

ذاب دايام در عا بهتر كي شيريني اني  كي از او تلخي بقايار زاياي. اتار كقاي را تويناي كاي  يساال
كنناي و باي قارار ا ال و تركيا  كي روزي ده بار اعضاي ترا از هام جايا مايروزتار بايي تذاشت چنان

رود تا نجا  ابي يابي، بايي كي آن رنج ادتيار كني... اتر روزي چني در رنج ع ااد  و بناي معهود باز مي
 (54-59: همان) «رد، عاقل از آن چگوني ابا نمايي شريعت،   ر بايي ك

 :صبر و شكر .5-1-2

شود، داشتن زباني ذاكر و شااكر اسات كاي بناا بار كيي ميميني كي از زبان حيوانا  بر آن تأاز ديگر مضا

( سا   روي آوردن فاوج ديار و شاادكامي باي ساوي 14/14) «لئَن شغَرَتَُ لَأزيدَنَّغَ» ريح قرآن:  نصّ

، از جاواب باداي باي ماوش «و ماوش و باداي دوساتي ك اوتر و زاغ»تردد؛ اين مضامون در بااب بنيه مي
اباواب واجا  اسات و هايچ پيراياي در روز محنات چاون زياور  ا ر  و شكر در هماۀ» شود:دريافت مي

ي  ا ر بايا "قلَاٌٍ ِاكارلِكاٌَ شاكرٌِ وِدٌََ صَاِر و خيَرُ ما أْطيِ الانكَاَُ" نيقت. قال الن ي  لي الله عليي:

وفاود ديار و ساعاد   ،ي هرتاه كي اين بااب باي جااي آورده شايچ كرد و در تعاهي قل  ذاكر كوشيي؛
 (121: 1979منشي، نصرالله )« .روي بي تو آرد و افواج شادكامي و غ طت در طل  تو ايقتي

 :توكلّ .6-1-2

رود. در داساتان انقان در ت يير قضاي سابق بي كار ماير معنايي مترادف با ج ر و يا ناتواني تاهي د توكّل

بينيم كي هر يث از اين همراهان بي ترتي  بي سي  فت نيرومنايي، زي اايي مي «و سي همراه او زادهملث»
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هااي داود دانقت، بار توانااييمي تقيير برزاده، كي بناي كارها را صفني و در مقابل ملثو دردمنيي متّ

هااي ت تفتاي احّهيچ تلاشي بيو زاده بي مقام پادشاهي شهري در غربت رسيين ملث امّاكي بودني؛ متّ

 و  داناي اادقاني ماي توكاّلرساني. نويقنيه ايان اعتقااد باي سرنوشات مققاوم را هماان او را بي اث ا  مي

در ، ث ا  قيم ورزد و آن را بي  ايق نيات قارين ترداناي ثمارا  آن توكّلكي در مقام و هر» تويي:مي
 (414 )همان: «اتر باشي.دين و دنيا هرچي مهنّ

 :یاتها و حكامثيلت. 1

 :تمثيل مرد و اشتر مست .2-1

مردي است كي از بيم حملي اشتري مقت باي آميه است، سخن از  ط ي  ۀباب برزويدر  در اين تم يل كي

ر حالي كي اژدهاايي زيار پااين د ؛تيردچني مار قرار مي ةمحا ر در وبرد درون چاهي هولنا  پناه مي

او باا  اماّا ؛تني كي وي دود را بيان آويختي اساتهايي هقتشوده و دو موش مش ول جويين شادي دهان

 شاودتاردد و باي داوردن عقال مشا ول مايدطرنا  داود غافال ماي موقعيّتديين كنيويي عقل از 

و عرفاان  اين حكايت، بيان ديگري از غيرقابال اعتمااد باودن دنياسات كاي در حكمات (.51-57 :)همان

   داراب هرمزديااررواياا مؤلاّف هناي دارد. ادبياّا در  و ريشيكيي بوده است بودايي و اسلامي مورد تأ

 افازوده كليلاي و دمناي ۀماط يا  آن را بار مقيّ ۀدر شرب دنيا و آدر ( كي بعايها برزويااين حكايت را )

 كني:توني نقل مياين ،است

 بياباااااان در ماااااردي رفااااات شااااانييم

 پيلاااي آشااافتي زيااان دياااي ناتاااي باااي

 ناتااااه دياااي چاااي سااار بااار دردتاااي

 آويخاات آنجااا انااير درداات دو دساات

 تقاااتاخ مااارد آن بنگرياااي نيكاااو چاااو

 اساااافيي ديگاااار و آن از موشااااي ساااايي

 اساااتون باااود پااااين كاااي بااايانگاهي

 چااااه ايااان در باااي اژدهاااايي هميااايون

 دركشااي زود كااي آن را فر اات آن در

 دردتااااي شاااااخ در كااااردمااااي نظاااار

 شااااااتابان روزي ز بهاااااار مصاااااالحت 

 لاااااايمي تازيااااااياو همااااااي ز باااااايم

 چاااه آن باار عاار  ديااي هاام سااتوني

 محكااام بااار ساااتون پاااا آنگااااه نهااااد

 شاااخ كنينااي آندو مااوش ديااره مااي

 شااااخ دردااات او تشااات نومياااي از آن

 بياااارون آورده سااااران افعااااي چهااااار

 باااار راه چشاااام ذفاااار بگشاااااده و دو

 بربااود چااونن بنگاار حاار  ناتااي بااي

 لختاااي آنجاااا تااااه اناااير عقااال دياااي



 1991 ، پاييز4فصلنامۀ ادبيّا  داستاني، سال اولّ، شمارة / 111
 

 چناااان مشااا ول شاااي او دااوردن آن در

 حااااالاو  چنااااايان ورا داده عقااااال

 اشاانيب دردااتن كناايه آن موشااان چااو

 زدماااان ناتاااااه زنااااي افعااااي وتاااار

 آن  لاااااذّ شااااهو  م اااارور شاااايه

 دنيااااي چاااااه و پياااال المااااو  ملااااث

 روز بود شاخ عمر و موشان چون شا  و

 تشاااااااده دم اژدهااااااايي همياااااايون

 اسات دنياي هااي لاذّ عاين چو عقل

 ساااان زيااان مااارد غافااال باااود ن اياااي

.................. 
 

 او شااااي تيمارهااااا معاااازول آن كااااز

 محناات تونااي  اايزان  ياااد نامااي كااي

 باشااااني افكناااايه اژدهااااا حلااااق بااااي

 داااوين رحمااان بااار ن اااي و نترسااايي

 باااا كاااار كيهاااان ايااان ماسااات م اااال

 افعاااي ط اااايع چاااار چاااون هميااايون

 عمااار مااارد دلقاااوز نااايبرّماااي كاااي

 همچاااون كماااين مااار  ايقاااتاده باااود

 مااردم چااون شااود نيقاات او م اارور در

 بااااود ترسااااان تاااااه ماااار  بايااااي ز
 

 (915: 1، ج 1911 )اون والا،

 :حكایت تاجر و مزدور .1-1
هايي كي بي عنوان تم يلي براي بيان كوتااهي و تاذرا باودن دنياا و غفلات انقاان از ايان يكي از حكايت

باي كاار رفتاي اسات،  ،و در نتيجي، وايع شين عمار و پاياان نافرجاام مهلات او در ايان تاذرتاه واقعيّت
 حكايت تاجر و مزدور است.

در اين داساتان، تااجري ماردي را باراي سافتن » ت غفلت و دل بقتن بي دنيا(:مّباب برزويي ط ي  )مذ 
دواهي تاا چنا  بناوازد و از او مي ،بينينوازي ميولي چون در وي استعياد چن  ؛كنيجواهر، اجير مي

طل اي و در ايان مياناي شوني. با فرارسيين ش ، مزدور اجر دود را مايتا ش  هر دو بيين كار مش ول مي
نصارالله )« .ي همچنان پريشان و ناسافتي اسات  تاجر، روزتار وايع و مزد مزدور و جواهري است كنصي
 (51-51: 1979 منشي،

 :گيرينتيجه
داا   اهميّاّتز حاائ ،متعايدّهااي ي ن ر فارسي است كي از جن ايهاابكت ترينمهميكي از  كليلي و دمني

 تم يلاي افقاانۀ ناوع چي باي عناوان نخقاتين كتااب از و مزيّنچي بي عنوان نخقتين اثر ن ر مصنوع و  ؛است

ايجااد  أآغاازي در ادب فارساي محقاوب شايه و منشا نقطاۀ ،هاي حيوانا ( كي از هر دو جن اي)داستان

در پاي  ايان پاژوهندر محتاوا شايه اسات. از لحاظ بقياري از آثار پس از دود هم از نظر س كي و هم 
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برداريم كي اين اثار  واقعيّتتا پرده از روي اين كوشيييم  و دمني كليليهاي غيرداستاني يابي بي جن يدست

بودن اين اثار را آشاكارتر  توجيّديگري نيز دارد كي شايان  شيةهاي ناشنادتي يا كمتر دييهارزشمني جن ي

هاي قابل بحث در اين كتاب، دييتاه عرفاني و زاهياني است كي جاي بحاث و يكي از دييتاه سازد.مي

دهاي كاي در كناار سااير مضاامين عرفااني و ادلاقاي همچاون د و نتيجي اين پژوهن نشان مايسخن دار

اعتنايي و دل ن قتن بي دنيا و ترجيح آدار  بار دنياا بيشاترين ، تقوي،   ر و... مضمون بيتوكّلقناعت، 

 باا كليلاي و دمناي ايان اسات كاي تحقياق حاوار توجيّدور نكتۀ دربخن را بي دود ادتصا  داده است. 

هنيي باي فارساي  ي از ريشۀبرتردان اثر  رفاً ،ها و قهرمانان دود كي از جنس حيوانا  هقتنيشخصيّت

بلكي فرهن  و طرز تفكار غالا   ،منشي ن وده است نصراللههنرهاي بياني و زباني  ۀي براي عروو يا محلّ

 در  ،باوده اسات هااآنن ي عرفااني نياز از جملاي باارزتريهااايراني و اسلامي كي مضامين و انييشي جامعۀ

باي زي اايي  ،ها و تاه از زبان داود نويقانيههاي داستانشخصيّتلاي رفتارها، كردارها و تفتگوهاي يلاب

دانقات  واقعيّتبيان و تنجانيه شيه است. شايي بتوان اين را حا ل فراست و نيز آتاهي نويقنيه بي اين 

هاا و از زباان غيرمقاتقيم و در دالال داساتان كي نصايح و ساخنان دردمنياناي هميشاي وقتاي باي  اور 

 .و مانيتارتري بر ذهن مخاط  دواهني نهاد ترعميقثير ، تأقهرمانان بيان شوني

 منابع:
 قرآن كریم

 .نابي :ي نقي فيض الاسلام، تهراني علترجمي و شرب حاج سيّ (،1979) نهج البلاغه

س ماي و تصاحيح مايرّ، باا مقيّ الطريقا  وشاريع  قيقالح  حديق (،1929) نايي غزنوي، ابوالمجي مجيود آدمس

 .دانشگاه تهران :، تهرانرووي

 :تهاران ،لچااپ اوّ، باي تصاحيح و اهتماام ح يا  ي ماايي، تفسير طبري ةترجم (،1951) بن جرير محمّيط ري، 

 .ش 1591انتشارا  توس،  ،دومّچاپ  ،راندانشگاه ته

 .ارزوّ استعلامي، تهران: محمّي، تصحيح و توويح لاولياا تذكرة (،1941) يننيشابوري، فريياليّ عطّار

داوارزمي، باي كوشان حقاين  محمّايين يالايّيّؤ، ترجماان میناحياء علوم الدّ (،1911) بن احميمحمّي الي، غزّ

 .بنياد فرهن  ايران :دييوجم، تهران

 .فرهنگيعلمي و  :، بي كوشن حقين دييوجم، تهرانكيمياي سعادت (،1951) ----------------

 .دانشگاه تهران :، تهرانمثنوي فهرست احادیث (،1994) مانالزّفروزانفر، بييع

 .اوودي، تهران: اميرك ير، ترجمي و تنظيم حقين داحادیث و قصص مثنوي (،1927) --------------



 1991 ، پاييز4فصلنامۀ ادبيّا  داستاني، سال اولّ، شمارة / 111
 

ْالاج  هراج القلاوب وِهامشا ، و المحبوب  قو  القلوب في معامل (،1911) بن علي محمّيي، ابي طال  مكّ

 .دارالفكر نشر :، احمي ال ابي الحل ي، مصرالوصول الي المحبوب  القلوب في كيسي ةو حيا الذنوب

 .ن نيكلقون، تهران: سلقلۀ مهررينولي الي تصحيح، مثنوي معنوي (،1927مولوي، جلال اليّين محمّي )

 .سخن ، تهران:داستاني ادبياّت (،1991) مير ادقي، جمال

 .مينوي، تهران: اميرك ير، تصحيح مجت ي كليله و دمنه (،1979)منشي نصرالله 

 .نا: بي، بي كوشن اون والا، بم ئيروایات داراب هرمزدیار (،م 1911) داراب هرمزديار،

 

 


